		



نيکي به پدر و مادر
مفهوم, فضائل، آداب و أحكام آن
در پرتو قرآن و سنت





تأليف: نيازمند الله تعالى
د. سعيد بن علي بن وهف قحطاني

ترجمه: پدرام اندايش



مقدمهي مترجم:
به نام الله و به ياد الله و براي الله، شهادت ميدهم که معبود و پرستش شوندهي بر حقي جز الله تعالي وجود نداشته و محمد بنده و فرستادهي وي ميباشد، کتابي که پيش رو داريم، دربارهي نيکي به پدر و مادر است، امري که در آن خوشبختي دنيا و آخرت وجود دارد، مگر براي تعداد بسيار اندکي از مردم.
مقدمهي مؤلف
	شکر و ستايش براي الله است، او را حمد گفته و از او کمک ميطلبيم و از او طلب آمرزش مينماييم. به الله تعالي پناه ميبريم از شرّهاي درونيمان و بديهاي اعمالمان. کسي را که الله تعالي هدايت کند، گمراه کنندهاي ندارد و کسي را که گمراه سازد، هدايت کنندهاي ندارد. شهادت ميدهم که پرستش شوندهي برحقي جز الله وجود ندارد و محمد بنده و فرستادهي وي ميباشد، صلى الله عليه و على آله و أصحابه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين و سلم تسليماً كثيراً.
أما بعد:
	اين مطلبي مختصر است دربارهي نيکي به پدر و مادر؛ در آن مفهوم نيکي به پدر و مادر در لغت و اصطلاح و مفهوم عاق والدين شدن، در لغت و اصطلاح، بيان شده است، سپس دلايلي از قرآن و سنت مبني بر واجب بودنِ نيکي به پدر و مادر و حرام بودن عاق شدن آنها وجود دارد، سپس بعد از آن انواعي نيکيي که به پدر و مادر بعد از مرگشان به آنها ميرسد، ذکر شده است. 
	از الله تعالي درخواست دارم که اين عمل را با برکت، منفعت رساننده و خالص براي رضايتمندي صورت گرامياش، قرار دهد و توسط آن در زندگي و بعد از مرگم به من سود برساند و همچنين به هر کسي که با آن ارتباط دارد، منفعت برساند؛ الله تعالي بهترين درخواست شونده و گراميترين آرزو شونده است و او براي ما کافي است و نگهبان نيکي ميباشد و هيچ قدرت و تواني وجود ندارد، مگر به اذن الله بلندمرتبه و بزرگ، صلى الله و سلم على نبينا محمد و على آله و أصحابه و من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.


المؤلف: أبو عبدالرحمن
حرر بعد عصر يوم الخميس الموافق
2/5/1426هـ 

	اول: مفهوم نيکي به پدر و مادر در لغت و اصطلاح:
در لغت: «البرُّ» به معناي خير و بخشش است، گفته ميشود: «بَرَّ الرجلُ» (مرد نيکي کرد)، «يَبَرُّ بِرًّا» (نيکي کرد چه نيکي کردني)، مانند: علِمَ يعلم علماً، گفته ميشود: «فهو بَرٌّ» (او نيک است)، «بَارٌّ» به معناي راستگو و پرهيزگار است و آن بر خلاف «الفاجر» (گناهکار است)، جمع «البر»، «أبرار» است و جمع «البار»: بررة، مانند: كافرٌ, وكفرةٌ. «بَرِرْتُ والدي»، «أبرَّرُهُ، بِرًّا» به معناي نيکو کردن اطاعتِ از وي است و [همچنين] مدارا نمودن و ايجاد محبت نمودن و تحمل سختيها است([footnoteRef:1]). «والبرُّ» (نيکي): ضد عاق شدن است([footnoteRef:2]). [1: () المصباح المنير، لأحمد بن محمد الفيومي (1/43).]  [2: () مختار الصحاح، للرازي (ص 19).] 

ابن الأثير رحمه الله گفته است: «البِرُّ» با کسره به معناي نيکوکاري است و از آن حديثي است که دربارهي «بر» نيکي به پدر و مادر آمده است و آن انجام حق آنها و حق نزديکان است و برخلاف عاق شدن است که به معناي بدي کردن به آنها و ضايع کردن حق آنها است([footnoteRef:3]). «البر» (نيکي): اسمي جامع براي امور خير است و اصل آن اطاعت است([footnoteRef:4]). [3: () النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (1/116).]  [4: () معجم لغة الفقهاء، لمحمد روّاس (ص 84).] 

	در اصطلاح: «بر الوالدين» به معناي نيکي کردن به پدر و مادر است([footnoteRef:5]) [اين عمل با قلب، سخن و عملي که براي تقرب به الله تعالي صورت ميگيرد، ميباشد]. [5: () المرجع السابق (ص 85).] 

دوم: مفهوم عاق والدين شدن در لغت و اصطلاح:
	در لغت:	عَقَّ، يَعُقُّ عقوقاً (عاق شدن): العقُّ(عاق شدن) به معناي به سختي انداختن است، گفته ميشود: «عقَّ ثوبه»، همان گونه که گفته ميشود: «شقَّ ثوبه»، همچنين گفته ميشود:«عقَّ الولدُ أباه، [وعقَّ أمه]»، از باب قَعَد: و به معناي نافرماني کردن از آنها و ترک نيکوکاري از آنها ميباشد و چنين کسي «عاقٌّ» ميباشد و جمع آن: عققةٌ است([footnoteRef:6]). [6: () المصباح المنير (2/422). ] 

گفته ميشود: «عقَّ والده يعُقُّ» (عاق پدرش شد و به سختي انداخت)، عقوقاً(عاق شدن) و «معقة» بر وزن «مشقة»، همچنين جمع «عاق»: «عققة»، به مانند: «كافر» و «كفرة»([footnoteRef:7]). [7: () مختار الصحاح (ص 187).] 

ابن أثير رحمه الله گفته است: گفته ميشود: «عق والده يعقُّه عقوقاً»، او کسي است که عاق شده است و به معناي آن است که او را آزار داده است و از او نافرماني نموده است، آن برخلاف «البِرِّ» است و اصل آن «العقِّ» به معناي به سختي انداخت و قطع نمود([footnoteRef:8]). [8: () النهاية في غريب الحديث (3/277)، نگاه شود به لغة الفقهاء (ص 287).] 

گفته ميشود: «عق أباه، وعقوقاً، ومعقةً» به معناي آن است که او(پدر) را سبک گرفت و از او نافرماني کرد و نيکي کردن به وي را ترک نمود([footnoteRef:9]). [9: () القاموس الفقهي (ص 258).] 

مفهوم عاق پدر و مادر شدن در اصطلاح: آن عصباني کردن آن دو با ترک نيکي کردن به آنها ميباشد([footnoteRef:10]). [10: () لغة الفقهاء (ص 287).] 

گفته ميشود: «عقوق الوالدين» (عاق پدر و مادر شدن): تمامي اعمالي است که توسط آن پدر و مادر آزار ميبينند که براي آنها آسان نيست، همراه با آن که از افعال واجب نميباشد([footnoteRef:11]). [11: () القاموس الفقهي (ص 258).] 

گفته ميشود: «عقوق الوالدين»: آن آزاري است که توسط فرزند به پدر و مادر صورت ميگيرد و شامل سخن يا عمل ميشود، مگر آن که [ترک آن عمل] شرک يا گناه باشد که در آن صورت خيرهسري از پدر و مادر نميباشد([footnoteRef:12]). [12: () المرجع السابق (ص 258).] 

نزديکترين سخن آن است که «عقوق الوالدين»: هر سخن يا عمل يا ترک کاري است که باعث آزار پدر و مادر ميشود.
سوم: نيکي به پدر و مادر از مهمترين امور مهم ميباشد و بزرگترين اموري است که توسط آنها تقرب صورت ميگيرد و پر جلالترين اطاعتها و واجبترين واجبها و عاق شدن آنها بزرگترين گناهان کبيره و زشتترين جرمها و پستترين هلاک کنندهها است؛ زيرا براي آن دلايل روشني از قرآن و سنت وجود دارد که بدين شرح ميباشد:
1 – الله تعالي بجا آوردن حق پدر و مادر و نيکي کردن به آنها را با عبادت وي سبحانه و تعالى همراه نموده است، همان گونه که تشکر از آنها را با تشکر از خودش همراه فرموده است، پدر و مادر سببي ظاهري براي وجود داشتن فرزند هستند و اين دليل است که شديداً بر بجا آوردن حق آنها و نيکي کردن به آنها را تأکيد مينمايد، چه در سخن و چه در عمل؛ زيرا آن دو در کودکي شخص را دوست داشتهاند و به وي نيکي کردهاند در حالي که او کم سن و سال و ضعيف بوده است و اين تأکيدي بر حق آنها و واجب بودن نيکي به آنها دارد و انواع آزار به آنها به علت آن حرام ميشود که شاملِ ناليدن از آنها يا نِق زدن بر خدمت به آنها ميباشد و گاهي بالا بردن صدا بر آنها يا دست بلند کردن بر آنها ميباشد، در آيات بسياري بجا آوردن حق پدر و مادر با عبادت الله همراه شده است([footnoteRef:13])، از آنها اين سخن الله ميباشد:            [النساء:36] (و الله را عبادت کنيد و ذرهاي به او شرک نورزيد و به پدر و مادر نيکي کنيد). الله سبحانه و تعالى ميفرمايد:                  [الأنعام:151] (بگو: بياييد تا آنچه را که پروردگارتان بر شما حرام کرده است را بگويم، اين است که ذرهاي به او شرک نورزيد و به پدر و مادر نيکي کنيد). الله ميفرمايد:           [الإسراء:23] (و پروردگارت حکم نموده است تا غير او را بندگي و پرستش نکنيد و به پدر و مادر نيکي کنيد). الله ميفرمايد:         [لقمان:14] (از من و پدر و مادرت شکر کن و بازگشت [همه] به سوي من است). [13: () انظر: تفسير ابن كثير (3/35)، وفتح القدير للشوكاني (3/218)، وتيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي (4/270)، وأضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشنقيطي (3/497).] 

2 – نيکي به پدر و مادر از جهاد برتر است و منزلت آن از جهاد در راه الله تعالي بالاتر است؛ زيرا عبدالله بن عمر رضي الله عنهما گفته است: مردي نزد پيامبر آمد تا براي جهاد اجازه بگيرد، او فرمود: «أَحَيُّ وَالِدَاكَ» (آيا پدر و مادرت زنده هستند)، گفت: بله، فرمود: « فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ» (پس در [خدمت به] آن دو جهاد کن!). در لفظ مسلم آمده است: مردي نزد پيامبر الله آمد و گفت: با تو در هجرت نمودن و جهاد بيعت ميکنم و خواستار اجري از الله ميباشم، او فرمود: «فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَىٌّ» (آيا از پدر و مادرت کسي زنده است؟)، گفت: بله، هر دوي آنها، فرمود: «فَتَبْتَغِى الأَجْرَ مِنَ اللَّهِ» (آيا در طلب اجري از الله هستي؟)، گفت: بله، فرمود: «فَارْجِعْ إِلَى وَالِدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا» (پس به نزد پدر و مادرت برگرد و در معاشرت، به آنها نيکي کن!)([footnoteRef:14]). [14: () متفق عليه: البخاري، كتاب الجهاد، باب الجهاد بإذن الأبوين، برقم 3004، وكتاب الأدب، باب: لا يجاهد إلا بإذن الأبوين، برقم 5972، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب بر الوالدين وأنهما أحق به، برقم 2549.] 

ابن حجر رحمه الله گفته است: اگر برايت پدر و مادري وجود دارد در نيکي به آن دو جهاد کن و به آنها نيکي کن؛ اگر اين کار را انجام دهي در مقام جهاد ميباشي([footnoteRef:15])؛ زيرا مقصود از جهاد براي پدر و مادر: کوشش نمودن و گشايش دادن و تا حداکثر توان نيکي به آنها ميباشد؛ اهميت آن نزد علماء در حدي است که جهاد جايز نميگردد، مگر به اجازهي آن دو، البته در صورتي که هر دوي آنها مسلمان باشند؛ زيرا نيکي به آنها فرض عين[footnoteRef:16] است و جهاد فرض کفايه ميباشد و فرض عين اجازه نميخواهد؛ جهاد وقتي فرضي(واجبي) براي همه ميباشد که امام مردم را به جنگ دعوت کند يا اين که دشمن به سرزمين مسلمانان حمله نموده باشد يا هنگامي که دو گروه مسلمانان و کافران در جلوي يکديگر صف کشيده باشند([footnoteRef:17]). [15: () فتح الباري بشرح صحيح البخاري (10/403).]  [16:  - فرض عين يعني در هر حالتي واجب است انجام بگيرد و فرض کفايه به معناي آن است که اگر عدهاي در حد نياز آن را انجام دهند، از بقيه ساقط ميشود.(مترجم)]  [17: () نگاه شود به شرح مشكل الآثار للطحاوي (5/563)، ومعالم السنن للخطابي (3/378)، والمفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم للقرطبي (6/509).] 

3 – نيکي به پدر و مادر: برترين عملها، نزديکترين اعمال در وارد بهشت شدن و بعد از نماز – که از بزرگترين اعمال اسلام است - دوست داشتنيترين عمل نزد الله تعالي ميباشد؛ زيرا پيامبر از آن باخبر نموده است و با «ثُمَّ» (سپس) آن را ترتيب داده است که شامل ترتيب داشتن و فاصله داشتن ميباشد([footnoteRef:18])، عبدالله بن مسعود گفته است: از رسول الله پرسيدم: کدام اعمال برتر است؟ فرمود: «الصَّلاَةُ لِوَقْتِهَا» (نماز در وقت آن)، گفتم: سپس کدام؟ فرمود: «ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ» (سپس نيکي کردن به پدر و مادر)، گفتم: سپس کدام؟ فرمود: «الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ» (جهاد در راه الله) [و گفته است:] آنها را رسول الله براي من بيان نمود و اگر اضافهتر ميپرسيدم، اضافهتر جواب ميداد([footnoteRef:19]). در لفظي ديگر آمده است: کدام عمل نزد الله دوستداشتنيتر است؟ فرمود: «الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا... ([footnoteRef:20]). همچنين با اين لفظ آمده است: کدام اعمال بهتر انسان را به بهشت نزديک ميکند؟ فرمود: «الصَّلاَةُ عَلَى مَوَاقِيتِهَا...» (نماز در وقتهاي آن... )([footnoteRef:21]). [18: () نگاه شود به الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (10/243).]  [19: () متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها  برقم 527, 2780 و7534، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال، برقم 85.]  [20: () البخاري، برقم 527، 5970، ومسلم، برقم 139 (85).]  [21: () مسلم، برقم 138 (85).] 

4 – نيکي به پدر و مادر، پروردگار را راضي ميگرداند، عبدالله بن عمر رضي الله عنهما آورده است که پيامبر فرمود: «رِضَى الرَّبِّ فِي رِضَى الْوَالِدِ وَسَخَطُ الرَّبِّ فِي سَخَطِ الْوَالِدِ»([footnoteRef:22]) (رضايت پروردگار در رضايت پدر است و خشم پروردگار در خشم پدر است). [22: () الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء من الفضل في رضى الوالدين (4/310) برقم 1899، والحاكم وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي (4/152)، وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (2/29) برقم 516، وفي صحيح الأدب المفرد (ص 33) برقم 2.] 

5 – نيکي به پدر و مادر، انسان را داخل بهشت مينمايد، ابودرداء آورده است که رسول الله فرمود: «الْوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَإِنْ شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ احْفَظْهُ» (پدر وسطترين درب از دربهاي بهشت ميباشد، پس اگر خواستي آن درب را واگذار کن يا از آن محافظت به عمل آور!)([footnoteRef:23]). معاوية بن جاهمة رضي الله عنهما گفته است: جاهمة نزد پيامبر آمد و گفت: اي رسول الله! ميخواهم بجنگم و براي اين نزد تو آمدهام تا با تو مشورت کنم، او فرمود: «هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ» (آيا مادري داري؟)، گفت: بله، فرمود: «فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا» (پس خودت را ملزم [به اطاعت] از وي کن! زير بهشت زير دو پاي وي است)([footnoteRef:24]). لفظ طبراني اين گونه است: «أَلَكَ وَالِدَانِ» (آيا پدر و مادر داري؟) گفتم: بله، فرمود: «الْزَمْهُمَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أَرْجُلِهِمَا» ([پس خودت را] ملزم [به اطاعت آنها کن!] زيرا بهشت زير پاهاي آن دو است)([footnoteRef:25]). [23: () الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء من الفضل في رضى الوالدين، وقال: هذا حديث صحيح (4/311) برقم 1900، وقال عبدالقادر الأرنؤوط وهو كما قال. انظر: تحقيقه لجامع الأصول (1/404).]  [24: () النسائي، كتاب الجهاد، باب الرخصة في التخلف لمن له والدة (6/11)، برقم 3104، وابن ماجه، كتاب الجهاد، باب الرجل يغزو له أبوان، برقم 2781، وأحمد في المسند (3/429)، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (4/151)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (8/138): رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات، وحسنه عبدالقادر الأرنؤوط في جامع الأصول (1/403)، وقال الألباني في صحيح سنن النسائي (2/372): حسن صحيح.]  [25: () الطبراني في الكبير برقم 2202، (2/189)، قال المنذري في الترغيب (3/285): رواه الطبراني بإسناد جيد، وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (2/650): حسن صحيح.] 

6 – دعاي رسول الله بر کسي که به پدر و مادرش هنگام پيري آنها، نيکي نميکند، ابوهريره آورده است که رسول الله فرمود: «رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ ثُمَّ رَغِمَ أَنْفُهُ» (بينياش بر زمين کشيده شود، بينياش زمين کشيده شود، بينياش بر زمين کشيده شود)، گفته شد: چه کسي اي رسول الله؟! فرمود: «مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا ثُمَّ لَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّة» ( کسي که پدر و مادرش در پيري، يکي از آنها يا هر دوي آنها نزد او باشند و او وارد بهشت نشود)([footnoteRef:26]). إمام قرطبي رحمه الله گفته است: اين دعا تأکيد دارد بر کوتاهي نمودن به نيکي نمودن به پدر و مادر و شامل دو وجه ميباشد: [26: () صحيح مسلم، كتاب البر والصلة، باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة، (4/1978)، برقم 2551.] 

يکي از آنها: معناي آن اين است که الله تعالي بيني او را بر زمين افکند و او را هلاک گرداند و اين در حق کسي است که حقي که برگردنش است تا به آنها نيکي کند را بجا نياورد.
دومين آنها: معناي آن اين ميباشد که الله تعالي او را ذليل نمايد؛ زيرا کسي که بينياش – که آن با شرفترين اعضاي بدن است – به خاک کشيده شود – خاکي که محل قدم گذاشتن است و پايينترين چيزها ميباشد – در نهايت خواري و ذلالت قرار ميگيرد؛ اين وقتي اصلاح ميگردد که او به مستحباتي که بر آنها تأکيد شده است، دعوت شود و او کوتاهي نمايد و همچنين وقتي اصلاح ميگردد که در واجبات کوتاهي شود و آن ظاهر کلام است. خاص کردن آن به پيري – در حالي که نيکي به آنها در هر حالتي واجب است – فقط براي آن است که آنها در آن حالت داراي شديدترين نياز به وي ميباشند؛ همچنين آنها براي انجام بسياري از مصلحتهايشان در آن زمان، ضعيف ميباشند و زماني براي فرزند به وجود ميآيد که فرصت نيکي کردن به آنها را غنيمت بشمارد؛ چه بسا که با مرگ آن دو او پشيمان گردد([footnoteRef:27]). [27: () المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (6/518).] 

الله تعالي مخصوص کردن حالت پيري پدر و مادر را براي اين بيان داشته است، زيرا در آن امر به نيکوکاري به آنها و نيکي و لطف و مهرباني و محبت به آنها، زياد ميشود؛ زيرا آنان در حالتي وجود دارند که احتياج به نيکي وي دارند؛ زيرا آنها در آن حالت داراي پيري و ضعف ميباشند، الله سبحانه و تعالى در اين حالت مراعات احوال آنها را لازمتر از حالتهاي ديگر است؛ زيرا آنها در اين حالت به حالتي ميرسند، شديداً درمانده ميشوند و احتياج دارند تا به آنها رسيدگي شود، همان گونه که وقتي فرزند کودک بود، احتياج به ياري آن دو داشت؛ به همين دليل اين حالت را خاص گردانده است، همچنين در اين حالت حالتي غير عادي درست شده و بر شخص واجب است که سنگيني آن را بپذيرد و دردها را به خود بخرد و اين طور نباشد که گلايه مندي او زياد شود و در نتيجه خشمش را بر پدر و مادر ظاهر گرداند و رگهاي گردنش از شدت خشم، گشاد گردند و در نتيجه آن از بين رفتن دينش و کم شدن بصيرتش افزايش يابد، کمترين بدي آن اين است که ناليدن او آشکار گردد و اين در حالي است که الله تعالي امر فرموده است که در مقابل آنها رفتاري باکرامت داشته باشد و آن سالم بودن از هر عيبي است([footnoteRef:28])، الله ميفرمايد:                             [الإسراء:23] (پروردگارت حکم فرموده است که غير او را عبادت نکنيد و به پدر و مادر نيکي کنيد؛ اگر يکي از آنها يا هر دوي آنها در نزد تو به سن پيري برسند، به آنها [حتي] يک اُف نگو و آنان را از نزد خودت مَران و با آنها با سخني گرامي، سخن بگو). الله امر ميفرمايد که نسبت به آن دو تواضع صورت گيرد و بر آنها از روي فروتني بال مهرباني گسترده شود و اين عمل به نيت ثواب بردن ميباشد و از روي ترس از آن دو نميباشد، الله امر فرموده است که براي آن دو دعاي رحمت صورت گيرد، چه زنده باشند و چه مُرده باشند و اين پاداشي براي آنها به دليل تربيت نمودن فرزند و نيکي به وي ميباشد، الله ميفرمايد:               [الإسراء:24] (و بر آنها بال فروتني و مهرباني را بگستران و بگو: پروردگارا به آن دو رحم کن، همان گونه که آن دو در کودکي مرا تربيت نمودند و پرورش دادند). [28: () نگاه شود به الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (10/246).] 

7 – رسول الله بيان فرموده است که فرزند چگونه ميتواند، حق پدر خود را بجا بياورد، ابوهريره آورده است که رسول الله فرمود: «لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدًا إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ»([footnoteRef:29]) (فرزند نميتواند، حق پدر خود را جبران کند، مگر آن که او را بردهاي بيابد و او را بخرد و او را آزاد کند). [29: () مسلم، كتاب العتق، باب فضل عتق الوالد (2/1148)، برقم 1510.] 

أبي بردة، ابن عمر رضي الله عنهما و مردي يمني را در حالتي ديد که کعبه را طواف ميکردند و او مادرش را بر پشتش حمل مينمود و ميگفت:
      إني لها بعيرها المذلل     إن أُذعرت ركابها لم أذعر
من براي او شتري فروتن هستم          اگر سوار شده بر آن بترسد من نميترسم
سپس گفت: اي ابن عمر! آيا اين گونه ميبيني که او حق مادرش را جبران کند؟ او گفت: خير حتي به اندازهي يک آه کشيدن او([footnoteRef:30]). [30: () الأدب المفرد للبخاري (1/62) برقم 11، وقال الألباني في صحيح الأدب المفرد (1/36): صحيح الإسناد.] 

8 – نيکي به پدر و مادر نزديک کنندهترين اعمال به الله ميباشد؛ زيرا ابن عباس رضي الله عنهما بيان داشته است که مردي نزد وي آمد و گفت: من از زني خواستگاري نمودم و او از آن که با او ازدواج کنم، سر باز زد و ديگري از او خواستگاري نمود و او دوست دارد که با او ازدواج کند، بر او غيرتي شدم و او را کشتم، آيا براي من توبهاي وجود دارد؟ گفت: آيا مادر تو زنده است؟ گفت: خير، گفت: به الله توبه کن و تا آنجا که ميتواني به او تقرب بجو! [عطاء بن يسار گفت:] رفتم و از ابن عباس سوال نمودم: چرا از زنده بودن مادر وي سوال نمود؟ او گفت: من عملي را براي تقرب جستن به الله تعالي برتر از نيکي به مادر نميدانم([footnoteRef:31]). [31: () البخاري في الأدب المفرد، برقم 4، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (1/34)، وفي الأحاديث الصحيحة برقم 2799.] 

9 – سخن گفتن نرم با پدر و مادر، انسان را وارد بهشت ميکند؛ زيرا ابن عمر رضي الله عنهما به مردي که دچار گناه شده بود و آن را براي ابن عمر بيان داشت، گفت: اين از گناهان کبيره نيست، سپس ابن عمر رضي الله عنهما از گناهان کبيره سخن گفت، و آنها نه دسته هستند: شرک ورزيدن به الله، قتل برده، فرار از صحنهي جنگ، تهمت زدن به زن پاکدامن، خوردن ربا، خوردن مال يتيم، الحاد در مسجد، کسي که مسخره ميکند و گريهي پدر مادر به علت ظلم فرزند. سپس ابن عمر گفت: آيا پدرت زنده است؟ آن مرد گفت: من مادري دارم، ابن عمر گفت: قسم به الله اگر در سخن گفتنت نرمي کني و به او غذا بخوراني، وارد بهشت ميشوي اگر از گناهان کبيره خودداري کني([footnoteRef:32]). [32: () الأدب المفرد، للبخاري برقم 8، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (1/35)، وفي سلسلة الأحاديث الصحيحة 2898.] 

10 – از نيکي به پد و مادر، شاد کردن آنها ميباشد؛ عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما آورده است که مردي نزد پيامبر آمد تا بر هجرت با او بيعت کند و پدر و مادرش را در حالي که گريه ميکنند، ترک نمايد، فرمود: «ارْجِعْ عَلَيْهِمَا فَأَضْحِكْهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا»([footnoteRef:33]) (به نزد آن دو برگرد و همان گون که آنها را به گريه انداختي آنان را بخندان). [33: () أخرجه أبو داود, كتاب الجهاد، باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان، برقم 2528، والنسائي، كتاب البيعة، باب البيعة على الهجرة، برقم 4174، وابن ماجه، كتاب الجهاد، باب الرجل يغزو وله أبوان، برقم 2782، والبخاري في الأدب المفرد برقم 13، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (1/37)، وفي إرواء الغليل برقم 1199، وفي صحيح النسائي (3/122) وغير ذلك.] 

11 – از نيکي به پدر و مادر و نيکوکاري در حق آنها اين است که شخص باعث نشود تا به آنها دشنام داده شود و آنها را آزار دهند و سببي نشود تا به آنها بياحترامي صورت گيرد. عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما آورده است که رسول الله فرمود: «مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ» (از گناهان کبيره اين است که شخص پدر و مادرش را دشنام دهد) گفتند: اي رسول الله! آيا کسي وجود دارد که پدر و مادرش را دشنام دهد)، فرمود: «نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ» (بله، [آن وقتي است] که شخص پدر ديگري را دشنام ميدهد و او نيز [در عوض] پدر او را دشنام ميدهد و [همچنين] وقتي است که او مادر ديگري را دشنام ميدهد و او [در عوض] مادر او را دشنام ميدهد) ([footnoteRef:34]). لفظ ابوداود نيز اين گونه است: «إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ» (از بزرگترين گناهان کبيره آن است که شخصي پدر و مادرش را لعنت کند)، گفته شد: چگونه شخصي پدر و مادر خود را لعنت ميکند؟ فرمود: «يَلْعَنُ أَبَا الرَّجُلِ فَيَلْعَنُ أَبَاهُ وَيَلْعَنُ أُمَّهُ فَيَلْعَنُ أُمَّهُ» (شخص پدر ديگري را لعنت ميکند و او [نيز در عوض] پدر او را لعنت ميکند و شخص مادر ديگري را لعنت ميکند و او [نيز در عوض] مادر او را لعنت ميکند). [34: () متفق عليه: البخاري، كتاب الأدب، باب لا يسب الرجل والديه (7/92)، برقم 5973، ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها (1/92)،  برقم 90, وأبو داود, كتاب الأدب، باب بر الوالدين، برقم 5141، ولفظ البخاري: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه الحديث.] 

علي بن أبي طالب آورده است که پيامبر فرمود: «لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ الْمَنَارَ»([footnoteRef:35]) (کسي که به اسم غير از الله [جانداري] را ذبح کند را الله او لعن ميفرمايد و الله کسي را که در زمين فساد ميکند را لعن ميفرمايد و الله کسي که پدر و مادرش را لعن کند را لعن مينمايد و الله کسي که علامتهاي مرزها را تغيير ميدهد را لعن ميکند). [35: () صحيح مسلم، كتاب الأضاحي، باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله (3/1567)، برقم 1978.] 

12 – درست است که نيکي به پدر و مادر فرض و واجب است و در حق برگردن آنها تفاوت وجود دارد، مادر سختي حاملگي و سختي زايمان و سختي شير دادن و تربيت را به عهده دارد که اين سه امر مادر را [از بقيه] جدا ميکند([footnoteRef:36])، ابوهريره آورده است که مردي نزد رسول الله آمد و گفت: اي رسول الله! چه کسي سزاوارتر به نيکويي معاشرت من ميباشد؟ فرمود: مادرت، گفت: سپس چه کسي؟ فرمود: مادرت، گفت: سپس چه کسي؟ فرمود: مادرت، گفت: سپس چه کسي؟ فرمود: سپس پدرت([footnoteRef:37]). در روايت مسلم نيز آمده است: «أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أُمُّكَ ثُمَّ أَبُوكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ»([footnoteRef:38]) (مادرت، سپس مادرت، سپس مادرت، سپس پدرت، سپس نزديکتر و نزديکتر). [36: () نگاه شود به الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (10/244).]  [37: () متفق عليه: البخاري، كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة (7/91)، برقم 5971، ومسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب بر الوالدين وأنهما أحق به (4/1974)، برقم 2548.]  [38: () رواية للحديث السابق عند مسلم، في الكتاب والباب السابقين (4/1974).] 

13 – از کامل بودن نيکي [به والدين] معاشرت با دوستان پدر و مادر است، عبدالله بن دينار از عبدالله بن عمر رضي الله عنهما آورده است: مردي از باديه نشينان عرب در راه مکه او را ملاقات نمود، عبدالله بر وي سلام نمود و او را بر الاغي که سوار بود، سوار کرد و عمامهاي را که بر سر داشت به او داد، عبدالله بن دينار گفت: الله تو را اصلاح کند! آنان باديه نشين ميباشند و آنان به آسان بودن راضي هستند، عبدالله گفت: اين شخص دوست عمر بن خطاب پدرم بود و من از رسول الله شنيدم که ميفرمود: «إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ» (از نيکترين نيکيها [به پدر،] معاشرت [و نيکي کردن] به دوستان پدر است)([footnoteRef:39]). از اعمال پاک و با برکت اين است که فرزندان بعد از مرگ پدر و مادر به آنها نيکي کنند: شامل درود فرستادن براي آنها و طلب آمرزش نمودن براي آنها و عملي نمودن پيمان آنها بعد از [مرگشان] است و همچنين صلهي رحمي که فقط به آنها ميرسد و همچنين گرامي داشتن دوست آنها است([footnoteRef:40]). [39: () مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما (4/1979) برقم 2552.]  [40: () نگاه شود به سنن أبي داود، برقم 5142، وابن ماجه، برقم 3664، وأحمد (3/497، وضعفه الألباني في الضعيفة برقم 597.] 

14 – نيکي به پدر و مادر مخصوصِ پدر و مادر مسلمان نيست، بلکه حتي اگر کافر نيز باشند، بايد انجام پذيرد، بايد در اين حالت نيز به آنها نيکي کرد و به آنها نيکوکاري نمود، الله ميفرمايد:                     [لقمان:15] (اگر کوشش نمودند تا به من شرک بورزي در حالي که از آن آگاهي نداري، پس از آنها اطاعت نکن! و با آنها در دنيا به نيکي معاشرت کن!). 
أسماء بنت أبوبكر رضي الله عنهما گفته است: مادرم در زمان پيامبر با رغبت به نزد من آمد، از پيامبر سوال نمودم: آيا با او صلهي رحم کنم[footnoteRef:41]؟ فرمود بله، ابن عيينة گفته است: در آن هنگام الله تعالى دربارهي آن نازل فرمود:            [الممتحنة:8] (الله شما را [از دوست داشتنِ کافراني] که براي دين شما با شما جنگ ننمودهاند نهي نميفرمايد)([footnoteRef:42]). [41:  - صلهي رحم فقط ديد و بازديد نيست بلکه انتقال دادن عاطفه نيز ميباشد.(مترجم)]  [42: () متفق عليه: البخاري، كتاب الأدب، باب صلة الوالد المشرك (7/94)، برقم 5978، ومسلم، كتاب الزكاة، باب فضل النفقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين ولو كانوا مشركين (2/996) برقم 1003، والآية من سورة الممتحنة: 8.] 

از بزرگترين نيکي به آنها، دعوت دادن آنها به سوي الله است و چيزي را به آنها آموزش دهيم که به آنها منفعت [دنيوي و اخروي] برساند؛ آن و سزاوارترين انسانها به مدارا نمودن و مهرباني ميباشند.
15 – از بزرگترين حقهاي آنها اين است که پيامبر عاق شدن توسط آنها را همراه شرک به الله بيان نموده است؛ ابوبکرة آورده است که پيامبر فرمود: «أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ» (آيا شما را از بزرگترين گناهان کبيره باخبر سازم؟) سه بار اين سخن را تکرار نمود. گفتند: بله اي رسول الله! فرمود: «الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ» (شرک ورزيدن به الله و [آزار دادنِ] پدر و مادر و عاق شدن توسط آنها) مدتي نشست و تکيه داد و فرمود: «أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ» (آگاه باشيد و همچنين گواهي دادن دروغ)، آنقدر آن را تکرار نمود، تا اين که گفتيم: اي کاش سکوت ميفرمود([footnoteRef:43]).  [43: () متفق عليه: البخاري، كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور (2/204)، برقم 2654، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الكبائر وأكبرها (1/91)، برقم 87.] 

عمير بن قتادة ليثي گفته است: مردي گفت: اي رسول الله! گناهان کبيره کدامند؟ فرمود: آنها نه عدد هستند [و هفت عدد از آنها در حديث ابوهريره که متفق عليه ميباشد و شامل هفت هلاک کننده است، آمده است]([footnoteRef:44]) در اين حديث اضافه ميفرمايد: «وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا»([footnoteRef:45]) (و آزار دادن پدر و مادر مسلمان و عاق شدن توسط آنها و حلال کردن حرمت مسجد الحرام که قبلهي زنده و مرده شما ميباشد).  [44: () متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: البخاري، كتاب الوصايا، باب قول الله تعالى:                 [النساء: 10] برقم 2766، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الكبائر وأكبرها، برقم 89، لفظ او اين گونه است: از هفت هلاک کننده اجتناب بورزيد! گفته شد: آنها کدامند اي رسول الله!؟ فرمود: «الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ» (شرک به الله و جادو [و دعا نويسي] کشتن کسي که الله کشتن او را حرام فرموده است، مگر از روي حق و خوردن مال يتيم و رباخواري و فرار کردن از صحنهي جنگ و تهمت زدن به زنان مؤمنِ پاکِ بيتوجه به گناه). ]  [45: () أبو داود, كتاب الوصايا، باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم، برقم 2875، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/209).] 

انس آورده است که از پيامبر دربارهي گناهان کبيره سوال شد و او فرمود: «الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ»([footnoteRef:46]) (شرک ورزيدن به الله و عاق شدن پدر و مادر و کشتن شخصي [به ناحق] و گواهي دروغ).  [46: () متفق عليه: البخاري، كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور (3/204)، برقم 2653، ومسلم، كتاب الإيمان، باب الكبائر وأكبرها (1/91)، برقم 88.] 

مغيرة آورده است که پيامبر فرمود: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقَ الْأُمَّهَاتِ وَمَنْعًا وَهَاتِ وَوَأْدَ الْبَنَاتِ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَإِضَاعَةَ الْمَالِ»([footnoteRef:47]) (الله بر شما حرام کرده است: عاق شدن مادران و منع نمودن بجا آوردن حق ديگران و زنده به گور کردن دختران و براي شما کراهت ميورزد که داد و فرياد راه بياندازيد و زياد درخواست کنيد و مال را حيف و ميل نماييد). [47: () البخاري, كتاب الأدب, باب عقوق الوالدين من الكبائر برقم 5975، ومسلم، كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة والنهي عن منعٍ وهات برقم 593.] 

16 – از نيکي به پدر و مادر، اعتراف به فضيلت و بخشش آنها و دعا کردن براي آنها ميباشد، أبي مرة مولاى أمِّ هانئ بنت أبي طالب گفته است: او همراه ابوهريره سوار بود و به سوي سرزمينش [عقيق] ميرفت، وقتي داخل سرزمينش شد با صداي بلند، فرياد برآورد: بر تو سلام و رحمت الله و برکات وي باشد اي مادرم! آن زن نيز گفت: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، آن مرد گفت: الله تو را رحمت کند که مرا در کودکي پرورش دادي! آن زن گفت: اي پسرکم! و الله به تو پاداش خير دهد و از تو راضي باشد که به من در پيري نيکي نمودي([footnoteRef:48]). [48: () البخاري في الأدب المفرد برقم 14، وحسن إسناده الألباني في صحيح الأدب المفرد (1/37).] 

17 – نيکي به پدر و مادر، وصيت رسول الله است؛ زيرا ابو درداء گفته است: رسول الله مرا به نُه چيز وصيت نمود، [به من فرمود:] ذرهاي به الله شرک نورز! حتي اگر قطعه قطعه شدي و آتش زده شدي، به عمد نماز واجب را ترک نکن و کسي که از روي عمد آن را ترک کند، عهدي از طرف الله بر وي نميباشد، هرگز شراب ننوش؛ زيرا آن کليد هر شرّي است، از پدر و مادر اطاعت کن، حتي اگر تو را از دنيايت خارج کردند براي آنها خارج شو، با صاحبان امر مخالفت نکن! حتي اگر فقط تو بر حق بودي، از صحنهي جنگ فرار نکن! حتي اگر هلاک شدي و دوستانت فرار کردند، در غني و بينيازي بر اهلت انفاق کن! [و در صورت انجام گرفتن شر] از طرف اهلت، چوب دستي خود را ترک نکن! و آنها را از الله بترسان([footnoteRef:49]). [49: () أخرجه ابن ماجه، بنحوه كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، برقم 4034، والبخاري بلفظه في الأدب المفرد، برقم 18، وحسنه الألباني في إرواء الغليل برقم 2086، وفي صحيح سنن ابن ماجه (3/321)، وفي صحيح الأدب المفرد (ص 38).] 

18 – از بزرگترين حقوق والدين آن است که فرزند مِلک پدرش ميباشد؛ زيرا عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما آورده است: مردي نزد پيامبر آمد و گفت: اي رسول الله! براي من مال و فرزندي وجود دارد، اگر پدرم مال مرا از بين ميبرد، چه کار کنم؟ فرمود: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِوَالِدِكَ إِنَّ أَوْلاَدَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ كَسْبِ أَوْلاَدِكُمْ» (تو و مالت براي پدرت هستيد، فرزندان شما پاکترين کسبتان ميباشند، پس از کسب و کار فرزندانتان بخوريد). در لفظ ابن ماجه به جاي «والدک»، «ابيک» آمده است [که يک معنا ميدهند]([footnoteRef:50]). [50: () أخرجه أبو داود, كتاب البيوع، باب في الرجل يأكل من مال ولده، برقم 3530، وابن ماجه، كتاب التجارات، باب ما للرجل من مال ولده، برقم 2292، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/380).] 

19 – دعاي پدر و مادر مستجاب ميشود.
ابوهريره گفته است: مرد عابدي وجود داشت و در صومعهاي که براي وي بود، ميبود، در حالي که نماز ميخواند، مادرش نزد وي آمد و [مادر] گفت: اي جريج من مادر تو هستم با من سخن بگو! او گفت: اي پروردگار! مادرم و نمازم، و رو به نماز نمود، در روز دوم نيز اين چنين شد و او رو به نماز نمود، در روز سوم [مادر] نزد وي آمد و او گفت: پروردگارا! مادرم و نمازم و رو به نماز نمود، [مادر] گفت: يا الله او را نميران تا اين که به صورت زنان فاحشه نگاه کند، الله [تعالي] دعاي او را مستجاب نمود و زن هرزهاي از بني اسرائيل که از زنا حامله شده بود، به او تهمت زد و گفت: آن مرد با من اين گونه کرده است و او عذاب داده شد و صومعهاش ويران گشت و در انتها الله او را بعد از مجازات نزديکي، نجات داد([footnoteRef:51]). [51: () نگاه شود به صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب           (4/168)، برقم 3436، ومسلم، كتاب البر والصلة، باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها (4/1976)، برقم 2550.] 

ابوهريره آورده است که پيامبر فرمود: «ثَلاَثُ دَعَوَاتٍ مُسْتَجَابَاتٌ لاَ شَكَّ فِيهِنَّ دَعْوَةُ الْوَالِدِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ»([footnoteRef:52]) (سه دعا هستند که مستجاب ميشوند و شکي در آن وجود ندارد: دعاي پدر [براي فرزند] و دعاي مسافر و دعاي مظلوم). [52: () أبو داود، كتاب الصلاة، باب الدعاء بظهر الغيب (2/89) برقم 1536، والترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في دعوة الوالدين (4/314) برقم 1905، وابن ماجه، كتاب الدعاء، باب دعوة الوالد ودعوة المظلوم (2/1270)، برقم 3862، وحسنه الألباني في صحيح الأدب المفرد للبخاري (ص 43)، وانظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني (2/147) برقم 596.] 

20 – الله تعالي کسي که به پدر و مادر نيکي کند، اگر به آن عمل توسل نمايد، دعايش را مستجاب ميکند؛ در اين باره حديثي است که در مورد سه نفر که در غاري بودند و سنگ بزرگي جلوي درب غار را گرفت آمده است؛ يکي از آنها کسي بود که به عملش که نيکي به پدر و مادر بود، توسل پيدا کرد و الله تعالي دعاي او را مستجاب نمود [و درب غار باز شد]([footnoteRef:53]). [53: () متفق عليه: انظر: البخاري، كتاب البيوع، باب إذا اشترى شيئاً لغيره بدون = = إذنه فرضي (3/50)، برقم 2215، ومسلم، كتاب الذكر والدعاء، والتوبة والاستغفار، باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال (4/2099) برقم 2743.] 

در اين باره پيامبر از بهترين تابعين به ما خبر داده است و او کسي است که اگر به الله تعالي قسم بخورد، الله تعالي سخن او را راست ميگرداند [و آنچه که قسم خورده است، عملي ميشود] و سبب آن اين است که او مادري داشت که به وي نيکي ميکرد([footnoteRef:54]). [54: () مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل أويس القرني (4/1968) برقم 2542.] 

21 – از بزرگترين حقوق پدر و مادر اين است که الله تعالي براي کسي که عاق والدين شود، بهشت را حرام نموده است, زيرا عبدالله بن عمر رضي الله عنهما آورده است که رسول الله فرمود: «ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِمْ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخُبْثَ»([footnoteRef:55]) (سه [گروه] هستند که الله تبارك و تعالى بهشت را بر آنان حرام نموده است: دائم الخمر، عاق [شده توسط والدين] و ديوث کسي که اعمال خبيث را در حضور اهلش انجام ميدهد). [55: () أحمد (9/272) برقم 5372، و(10/269)، برقم 6113، و(10/322) برقم 6180، وصححه محققو المسند، وقال الألباني في صحيح الترغيب (2/662): حسن لغيره.] 

22 – از بزرگ بودن حقوق والدين اين است که الله تعالي به کسي که عاق پدر و مادر شده باشد، روز قيامت نمينگرد؛ زيرا عبدالله بن عمر رضي الله عنهما آورده است که رسول الله فرمود: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم عز وجل يوم القيامة: العاق لوالديه، والمرأة المترجلة، والديوث، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن على الخمر، والمنَّان بما أعطى»([footnoteRef:56]) (سه گروه هستند که الله در روز قيامت به آنها نگاه نميکند: عاق پدر و مادر و زني که خود را شبيه مردان درست ميکند و ديوث [کسي که اعمال زشت را نزد اهلش انجام ميدهد] و سه گروه هستند که داخل بهشت نميگردند: عاق پدر و مادر و دائم الخمر و کسي که وقتي بخششي ميکند، منت ميگذارد). [56: () النسائي، كتاب الزكاة، باب المنان بما أعطى، برقم 2561، وأحمد في المسند (10/322) برقم 6180، وصححه محققو المسند، وصححه الألباني فقال: حسن صحيح صحيح الترغيب (2/662) وفي صحيح النسائي (2/216).] 

23 –مادر اگر از دست داده شود، الله تعالي حق او را بر خاله قرار ميدهد؛ براء بن عازب رضي الله عنهما آورده است که پيامبر فرمود: «الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الأُمِّ»([footnoteRef:57]) (خاله به منزلهي مادر است)؛ همچنين عبدالله بن عمر رضي الله عنهما آورده است: مردي نزد پيامبر آمد و گفت: اي رسول الله! من گناه بزرگي انجام دادهام آيا از من توبه پذيرفته ميشود؟ فرمود: «هَلْ لَكَ مِنْ أُمٍّ» (آيا مادري داري؟) گفت: خير، فرمود: «هَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ» (آيا خالهاي داري؟) گفت: بله، فرمود: «فَبِرَّهَا» (پس به او نيکي کن!)([footnoteRef:58]). [57: () الترمذي، كتاب البر، باب ما جاء في بر الخالة، برقم 1904، وصححه الألباني في الإرواء برقم 2190، وفي صحيح الترمذي (2/343).]  [58: () الترمذي في كتاب البر، باب ما جاء في بر الخالة، بعد الحديث رقم 1904, وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (2/343).] 

چهارم: انواع نيکي که به پدر و مادر بعد از مرگشان ميرسد، بسيار زياد و متنوع هستند که ما در اينجا تعدادي از آنها را ميشماريم:
1 – طلب استغفار و آمرزش نمودن براي آنها، الله تعالي دعاي ابراهيم را ياد نموده و ميفرمايد:                      [إبراهيم:40, 41] (پروردگارا! مرا برپا کننده نماز قرار بده! و همچنين فرزندانم را! پروردگا را دعا را قبول بفرما * پروردگار ما! در روز برپايي حساب و کتاب، مرا و پدر و مادرم را و مؤمنان را بيامرز).
الله تعالي دعاي نوح را ياد نموده و ميفرمايد:                  [نوح:28] (پروردگارا! مرا و پدر و مادرم را و کسي که مؤمن است و به خانهي من داخل ميشود و مردان و زنان مؤمن را بيامرز! و بر ظالمان چيزي را زياد نکن، مگر هلاک و نابودي را)؛ همچنين ابوهريره آورده است که رسول الله فرمود: «إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَرْفَعُ الدَّرَجَةَ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ يَا رَبِّ أَنَّى لِي هَذِهِ فَيَقُولُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ»([footnoteRef:59]) (الله درجهي بندهي صالحي را در بهشت بالا ميبرد [آن بنده] ميگويد: اين از کجا براي من آمده است؟ ميفرمايد: با طلب آمرزش فرزندت).  [59: () أحمد في المسند (2/209)، قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره (4/243): إسناده صحيح.] 

ابوهريره گفته است: مردهاي درجهي او بعد از مرگش بالا ميرود و ميگويد: اي پروردگار! اين از کجا آمده است، فرموده ميشود: فرزندت برايت طلب آمرزش نموده است([footnoteRef:60]). [60: () البخاري في الأدب المفرد، برقم 36، وقال الألباني في صحيح الأدب المفرد (ص 45): حسن الإسناد.] 

2 – دعا براي آن دو؛ ابوهريره آورده است که رسول الله فرمود: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ»([footnoteRef:61]) (اگر انسان بميرد، عمل او قطع ميشود، مگر در سه چيز: صدقهاي که جاري باشد و علمي که از آن منفعت برده شود و فرزند صالحي که براي او دعا کند). [61: () مسلم، كتاب البر والصلة، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، برقم 1631.] 

3 – بجا آوردن قرض و دِين آن دو؛ ابوهريره آورده است که رسول الله فرمود: «نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدِينِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ»([footnoteRef:62]) (نفس مؤمن، معلق به دِينش است، تا اين که ادا شود).  [62: () أحمد (2/440)، والترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء عن النبي أنه قال: =نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه برقم 1078، 1079، وابن ماجه، كتاب الصدقات، باب التشديد في الدين، برقم 2413، وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1/547).] 

عبدالله بن عمر رضي الله عنهما آورده است که رسول الله فرمود: «يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلاَّ الدَّيْنَ»([footnoteRef:63]) (تمامي گناهان شهيد بخشيده ميشود، مگر دِين). [63: () مسلم، كتاب الإمارة، باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين، برقم 1886.] 

4 – بجا آورن نذر آنها: مانند نذر روزه، حج يا عمره و يا چيزهاي ديگري که نيابت در آن جايز است.
5 – بجا آوردن کفّارههاي آنها؛ مانند کفارهي قسم، کفارهي قتل غير عمد و غيره؛ اين واجبات در سخني که در حديثي که ابن عباس رضي الله عنهما آن را آورده است وجود دارد، در آن آمده است: زني نذر کرد تا يک ماه روزه بگيرد و روزه نگرفت تا مُرد، نزديک او، خواهر و يا دختر وي نزد پيامبر آمد و آن را براي پيامبر ذکر نمود، پيامبر فرمود: «أَرَأَيْتَكِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ كُنْتِ تَقْضِينَهُ» (آيا اگر دِيني بر گردن وي بود، آن را ادا مينمودي؟)، گفت: بله، فرمود: «فَدَيْنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» (پس دِين الله سزاوارتر به پرداخت شدن ميباشد)([footnoteRef:64]). تمامي ديون براي الله تعالي واجب هستند، مانند: کفارهها، نذرها، حج واجب(فرض) و عمره و روزه، همهي آنها در اين سخن پيامبر عليه الصلاة والسلام وارد ميشود: «فَدَيْنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» (پس دِين الله سزاوارتر به پرداخت شدن ميباشد). [64: () متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم 1953، ومسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصوم عن الميت، برقم 1148.] 

6 – به اجرا در آوردن وصيت آنها، اگر وصيتي نموده باشند و آن يک سوم و يا کمتر از آن، از اموال آنها ميباشد؛ به اجرا در آوردن وصيت واجب است و بايد به آن سرعت داده شود، چه در واجب باشد و چه در مستحب، اگر واجب باشد بايد به آن سرعت دهند تا پيماني بر گردن ميت نماند و اگر از امور مستحب باشد، بايد براي اجر بردن آن دو، سرعت داد شود و شايسته است که قبل از دفن وصيت اجرا شود.
7 – بجا آوردن روزهي واجب(فرض) ماه رمضان براي آن دو؛ زيرا عايشه رضي الله عنها آورده است که پيامبر فرمود: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ»([footnoteRef:65]) (کسي که بميرد و روزهاي بر گردن وي باشد، ولي او از طرف او روزه بگيرد). [65: () متفق عليه: البخاري، كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم، برقم 1952، ومسلم، كتاب الصيام، باب قضاء الصوم عن الميت، برقم 1147.] 

8 – صلهي رحمي که به کسي نميرسد، مگر آن دو؛ زيرا أبو بردة گفته است: به مدينه آمدم و عبدالله بن عمر نزد من آمد و گفت: آيا ميداني براي چه نزد تو آمدهام؟ گفتم: خير، گفت: از رسول الله شنيدم که ميفرمود: «من أحب أن يصل أباه في قبره فليصل إخوان أبيه بعده» (کسي که دوست دارد با پدرش در قبرش صلهي رحم بجا بياورد، پس برادران [ديني] پدرش را ملاقات کند)، از آنجا که بين پدرم عمر و بين پدرت برادري [و] دوستي وجود داشت، دوست داشتم تا با تو ملاقات کنم([footnoteRef:66]). [66: () ابن حبان في صحيحه (2/175) برقم 432، وأبو يعلى في مسنده (10/37) برقم 5669، وقال شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لصحيح ابن حبان (2/175): إسناده صحيح على شرط البخاري وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (2/659): حسن.] 

9 – گرامي داشتن دوست آن دو بعد از آنها؛ زيرا ابن عمر رضي الله عنهما آورده است که پيامبر فرمود: «إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ» (از نيکترين نيکيها [به پدر و مادر] معاشرت [و نيکي کردن] به دوستان پدر است)([footnoteRef:67]). [67: () مسلم، برقم 2552، وتقدم تخريجه في عنوان رقم (13).] 

اين چنين است که براي نيکي کردن به مُرده ميتوان به دوستان وي نيکي کرد و پدر و مادر سزاورتر به نيکي کردن به آنها بعد از مرگشان ميباشند، زيرا عايشه رضي الله عنها گفته است: بر هيچ کدام از زنان پيامبر به غيرت نيافتادم آنچنان که براي خديجه به غيرت افتادم؛ زيرا [پيامبر] او را زياد ياد ميکرد و من هرگز او را نديدم، رسول الله وقتي گوسفندي ذبح مينمود، ميفرمود: «أَرْسِلُوا بِهَا إِلَى أَصْدِقَاءِ خَدِيجَةَ» (آن را براي دوستان خديجه بفرستيد!) روزي از او خشمگين شدم و گفتم: آيا خديجه؟! رسول الله فرمود: «إِنِّى قَدْ رُزِقْتُ حُبَّهَا» (دوست داشتن او به من روزي داده شده است) و در لفظي ديگر آمده است: اگر گوسفندي ذبح مينمود آن را به دوستان وي هديه ميداد([footnoteRef:68]). [68: () مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، برقم 2435.] 

[bookmark: _GoBack]10 – صدقه دادن از طرف آنها؛ زيرا سعد بن عبادة رضي الله عنه، مادرش فوت نمود و گفت: اي رسول الله! مادرم فوت کرد در حالي که من از نزد او غايب بودم، آيا اگر از طرف او صدقهاي بدهم به او منفعتي ميرسد؟ فرمود: بله، گفت: تو را شاهد ميگيرم که باغ بستاني که دارم و دور آن ديوار کشيده است را براي وي صدقه دهم([footnoteRef:69]). نيکي به پدر و مادر در زندگي آنها و بعد از مرگ آنها جريان دارد، اگر کسي فرصت نيکي کردن به آنها را در زندگيشان از دست دهد، الله تعالي آن را بعد از مرگشان به جريان مياندازد، يکسان است که از طرف آنها صدقه داده شود يا براي آنها طلب آمرزش و دعا و پرداخت دِين و نذرها و کفارات باشد يا عهد و پيمان آنها بعد از آنها به اجرا در آيد، يا صلهي رحمي صورت گيرد که فقط به آنها ميرسد، يا ملاقات و معاشرت با کساني که دوست آنها بودند يا انواع ديگري از نيکي و نيکوکاري به آنها. [69: () متفق عليه: البخاري، كتاب الوصايا، باب إذا قال: أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز، وإن لم يُبيِّن لمن ذلك، برقم 2756.] 

و صلى الله و سلم و بارك على نبينا محمد و على آله و أصحابه أجمعين.
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